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  چكيده
 1249 -1184(گنج محمد حـسين حـسيني شـيرازي           ، مثنوي چهارم از پنج    نامه  الهي
، از آثار عرفاني دورة قاجار است كه تاكنون پژوهـشي دربـارة آن انجـام نـشده                  )ق

 كه در دست تصحيح است، هفت نسخة خطي موجود اسـت كـه              نامه  الهياز  . است  
ي شـيراز اسـت كـه شـاعر آن را تأييـد      معتبرترين آن نسخة كتابخانة علامه طباطبـاي   

اي اسـت عرفـاني بـا بـيش از نـه هـزار بيـت شـامل                منظومـه  نامـه   الهـي . اسـت   كرده  
هاي مختلف آن سرآغازهايي      ها، حكايات و گفتارها كه شاعر براي بخش         مناجات

هـا    اللهيـه بـود و سـال        حسيني از عرفاي نعمت   . است  به نثر مسجع و آهنگين نگاشته       
 از آثـار    و هدايت داشت و با توجه به آشنايي با متـون عرفـاني كوشـيد              مسند ارشاد   

تأسي جستن حسيني .  بگيرد براي سرايش اثر خود بهره    مثنوي  ويژه  عرفاني پيشين به  
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درج .  گاه آشكار و گاه پنهان و ضـمني اسـت          نامه  الهي در   مثنويبه مولوي و تأثير     
حكايات مشابه، تقليـد از سـاختار       آيات قرآن، استشهاد به احاديث و اشعار، وجود         

هـاي عرفـاني بيـانگر        ، گريزهاي راوي در بين حكايات و بيان انديـشه         مثنويروايي  
هاي شيعي، تأكيد بر عشق در سير و سلوك  از نظر فكري، انديشه .اين ارتباط است

سـادگي، روشـني و     . عرفاني، پيروي از پير و نقد زهد ريايي در اين اثر بـارز اسـت              
اسـت،     را اثـري دلنـشين سـاخته         نامـه   الهـي هاي ملموس     ان و تصويرسازي  رواني زب 

. هـاي ايـن اثـر اسـت         اگرچه اطناب و تكرار نيـز در مـتن وجـود دارد و از ويژگـي               
هاي   و بيان ويژگينامه  الهي تحليلي ضمن معرفي-پژوهش حاضر با روش توصيفي    

شمند و درخـور توجـه   دهد كه اثري ارز نشان ميمثنوي، آن با    آن و تحليل ارتباط   
  .است و براي شناخت سير ادبيات عرفاني توجه به اين آثار ضرورت دارد

 حـسيني شـيرازي،     گـنج   پـنج  محمد حسين حسيني شـيرازي،       :هاي كليدي   واژه
  .، مثنوي معنوينسخة خطي،  حسيني شيرازينامة الهي

  
   مقدمه -1

آثار ارزشمندي در نظـم و      هاي مختلف فرهنگ و ادب فارسي ازجمله دورة قاجار            در دوره 
دهنـدة فرهنـگ،      ايـن آثـار نـشان     . است  وجود آمد كه برخي هنوز ناشناخته باقي مانده           نثر به 

 اسلامي اسـت و بـر ماسـت كـه بـراي حفـظ فرهنـگ و ادب                  -زبان، انديشه و هويت ايراني    
هـايي كميـاب بـه     فارسي، گرد غفلت و فراموشي را از اين آثـار بـزدايم و همچـون گنجينـه           

در دورة قاجـار كـه از نظـر         . جامعة فرهنگي و ادبي ايران زمين و سراسرِ جهان معرفي كنـيم           
هـاي مختلـف    شـود، بـه دليـل تحـولات گـسترده در زمينـه       ادبي دورة بازگـشت ناميـده مـي      

ها از  گذار فرهنگي و ادبي ايجاد شد و تغييراتي در برخي پديده اجتماعي و فرهنگي، نوعي
هـاي پيـشين    عرفـان در دورة قاجـار گرچـه بـا دوره         . وجود آمد    به جمله در عرفان و تصوف    

هايي داشت و دچار تغييراتي شد، همچنـان در جامعـه رواج داشـت و آثـاري نيـز بـا                       تفاوت
 -1184( محمد حسين حسيني شـيرازي   گنج  پنجيكي از اين آثار،     . صبغة عرفاني خلق شدند   

است كه محتواي عرفاني دارد و  ،گنج پنجاين   مثنويِ چهارم از     نامه،  الهيويژه    و به )  ق 1249
صورت نسخة خطي   هنوز بهنامه الهي. است سروده شده ) شاه دورة فتحعلي( ق 1237در سال   
مقام شامخ وي در    (، تجارب عرفاني شاعر     نامه   الهي ها و ارزشِ ادبي و عرفانيِ         ويژگي. است
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و تكفيـر وي از سـوي علمـا و زهـاد            اللهيه، بيان مباحث عرفاني در مسند ارشاد          سلسلة نعمت 
 و تقليـد از آن اثـر        مثنـوي معنـوي   ويـژه     ، آشنايي وي با متـون عرفـاني و ادبـي بـه            )آن دوره 

كنـد كـه اينـك در دسـت انجـام       معرفي اين اثر را ايجاب مـي  سترگ، ضرورت تصحيح و
يي هاي محتـوا    به معرفي نسخ و بررسي ويژگي     كوشند    نگارندگان در اين پژوهش مي    . است

  . بپردازندمثنوي معنوي ويژه  و ادبي اين اثر و ارتباط بينامتني آن با آثار پيشين به
  
   پيشينة پژوهش -2

سه مثنـوي   . است  هاي چنداني انجام نشده        پژوهش نامه  الهيويژه    دربارة حسيني و آثار وي به     
) شاهمـونس علي ـ  ( ق به همت حاج عبدالحـسين ذوالرياسـتين          1324در سال   گنج    پنجنخست  

اسـت و      نسخه منتـشر شـده       500 صفحه و در     269صورت چاپ سنگي، در قطع وزيري با          به
شـرحِ  «اثـرِ منثـور حـسيني،        در ديباچة آن عـلاوه بـر شـرحِ زنـدگانيِ حـسيني و خانـدانش،               

 گـنج   پـنج هاي اخير چهار مثنوي از        در سال . است  نيز آمده   » مثنوي مولوي هاي منثورِ     ديباچه
). 1382(لـي و رضـايي      حـسن  تصحيح    وامق و عذرا،   -1: پ شده است  حسيني تصحيح و چا   

لي و رضـايي      حسنتصحيح  ،  اشترنامه -3). 1386(لي و رضايي    حسن، تصحيح   مهر و ماه   -2
افـزون بـر آن، تـصحيح و        ). 1392(لـي و رضـايي       حسن  تصحيح ،وصف الحال  -4). 1386(

داسـتان  « مقالـة    ،)1386(هانبخش  از ج »  مولوي  مثنوي هايِ منثورِ   شرح ديباچه «توضيحِ رسالة   
حـسيني شـيرازي و     «و مقـالات    ) 1381(لي    از حسن » وامق و عذرا و روايت حسيني شيرازي      

از رضـايي مجمـوع     ) 1390(» مثنوي مهرو ماه  حسيني شيرازي و    «و  ) 1388(» مثنوي اشترنامه 
گـنج     از پـنج   ، مثنوي چهارم  نامه  الهياما    . باره انجام شده است      است كه در اين    هايي  پژوهش
 و هيچ كـار پژوهـشي نيـز روي آن صـورت نگرفتـه                تاكنون تصحيح و چاپ نشده     حسيني،

  . رو ضرورت دارد تصحيح، معرفي و بررسي شود اين است، از 
  
   روش پژوهش -3

صـورت نـسخة    بنابر اهميت معرفي و بررسي آثار ادبي و عرفانيِ زبـان فارسـي كـه هنـوز بـه             
. است   حسيني شيرازي پرداخته     نامة  الهيبه معرفي و بررسي     خطي موجودند، پژوهش حاضر     

مربوط بـه   ) نسخ خطي (هاي    نويس  ازآنجاكه نخستين گام در معرفي يك اثر، شناخت دست        
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سـپس  .  معرفي شـدند   نامه  الهيآن است، در اين پژوهش، ابتدا اسناد و نسخ خطي مربوط به             
در همچنـين   . رد بررسـي قـرار گرفـت      هاي ادبي و عرفاني آن مو       و ويژگي نامه    الهيمحتواي  

يـك از آثـار پيـشين          نشان داده شد مؤلف در سرايش آن به كـدام          نامه   الهي معرفي و بررسي  
شده و چه ارتبـاطي بـين ايـن اثـر و        به تقليد از چه اثري سروده        نامه  الهيتوجه داشته است و     

     .آثارِ پيش از آن وجود دارد
ويژه متون ادبي همواره وجود داشته است و  اي به نشانههاي   در ميان نظام  روابط بين متون    

 حـسيني نيـز بـا قـرآن و متـون      نامـه  الهـي .  بيشتر آثار ادبي و عرفاني با يكديگر ارتباط دارند       
بحـث دربـارة ارتبـاط متـون بـا يكـديگر در قـرن اخيـر در                  . پيشين ادب فارسي ارتباط دارد    

براساس اين نظريه، هـيچ متنـي       . مطرح شد  1يتمطالعات ژوليا كريستوا در قالب نظرية بينامتن      
تواند بر    آيد و مي    وجود مي   مستقل، خود بسنده و بسته نيست و هر متني از دل متون پيشين به             

پس از كريستوا، بارت، ريفارتر، ژني و ژرار ژنت بـه گـسترش و              . متون پسين اثرگذار باشد   
و هـر يـك بنـا بـر         ) 84: 1386ق،   و نـامور مطل ـ    18: 1380آلن،  (تكميل اين نظريه پرداختند     

پژوهشگران نسل دوم بينامتنيـت بـه       .  كردند ئههاي گوناگوني از آن ارا      ديدگاه خويش جنبه  
ژنـت بينامتنيـت را بـه سـه گونـة پيونـد بينـامتني             . تأثيرو تأثر متون توجه بيشتري نشان دادنـد       

ضور تعمـدي ح ـ  -بينامتنيـت صـريح   . تعمدي و ضـمني تقـسيم كـرد       -تعمدي، پنهان -صريح
آشكار يك متن در متن ديگر است به صـورتي كـه نويـسنده تمـام يـا بخـشي از مـتن آثـار                 

نقل قول، اقتباس، درج و تضمين در گروه اين نوع بينامتنيت . گذشته را در اثر خود بگنجاند
 تعمدي حضور پنهان يـك مـتن در مـتن ديگـر اسـت؛ ايـن                 -بينامتنيت پنهان . گيرد  جاي مي 

دستة سوم بينامتنيـت ضـمني اسـت كـه در آن        . مرجع خود را پنهان كند    كوشد    بينامتنيت مي 
تـوان    برد كـه مـي      هايي در متن به كار مي         مؤلف قصد پنهان كردن بينامتنيت را ندارد و نشانه        

در اين نوع بينامتن دانش مخاطب در . شود طور آشكار بيان نمي بينامتن را تشخيص داد اما به  
ترين اشكال ايـن      كنايات، اشارات و تلميحات از مهم     .  دارد كشف و درك آن تأثير مستقيم     

هــاي  دو مــتن در جنبــه«همچنــين  ممكــن اســت ). 88-84: 1386نــامور مطلــق، (انــد  دســته
كم به دو دستة صورت و        توانند دست   مي] و[گوناگون با يكديگر ارتباط برقرار كرده باشند        

ها   مؤلفان آثار ادبي صرفاً گزينش واژه     كار  «البته  ). 237: 1390همان،(» مضمون تقسيم شوند  
هـا،    هـا، وجـوه ژانـري، تـصويرپردازي         از ميان يك نظـام زبـاني نبـوده، بلكـه آنـان پيرنـگ              
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). 11: 1380آلـن،   (» گزيننـد     را از ميان متون ادبي پيشين و از سنت ادبي برمي          ... گري  روايت
 برگـرفتن بخـشي از يـك اثـر و           تنها در تـضمين، درج يـا        بنابراين ارتباط بينامتني در متون نه     

گري   هاي روايت   ها جلوه دارد كه در ساختار يك اثر و شگردها و شيوه             مضامين و درونمايه  
هاي تأثير آشكار     ، نشانه نامه  الهيدر اين پژوهش افزون بر معرفي       . شود   مي  يك متن نيز ديده   

  .شود حليل ميبررسي و تنامه  الهيدر ) ويژه مثنوي معنوي به(و پنهان متون پيشين 
 تحليلي بـر پايـة اصـلِ نـسخة خطـي و منـابعِ               -روش پژوهش به شيوة اسنادي و توصيفي      

ترين و معتبرتـرين نـسخه        از اين اثر هفت نسخه در دسترس است، كامل        . مربوط به آن است   
به عنـوان نـسخة اسـاس    ) 1381محفوظ به شمارة (نسخة كتابخانة علامه طباطبايي شيراز    يعني  

 اسـت و      در زمان حيات شاعر كتابت شده       اين نسخه  . است  شده   نظر گرفته    براي پژوهش در  
و ثبـت تـاريخ سـرايش       » انشده الفقيرالحقير محمدحـسين   «حسيني نيز پايان آنها را با عبارت        

توضيحات بيشتري ارائـه    » نامه  الهينسخ خطي   «دربارة اين نسخه در بخش      . است  امضا كرده   
  .   است شده

  
   معرفي حسيني -4

محمد حسين حسيني شيرازي يا حسيني قزويني شيرازي، فرزند محمدحسن مجتهد اصـولي             
ابتدا علوم  . در كربلا متولد شد   .  ق 1184وي در سال    . از شاعران و عارفان دورة قاجار است      

ديني را نـزد پـدر خـويش آموخـت، سـپس در شـيراز از محـضر ميـرزا ابوالقاسـم شـيرازي                   
پس از درگذشت استادش، مسند ارشاد و هدايت به . دكسب فيض كر) متخلّص به سكوت(

خان هدايت كه معاصر حسيني بود و بارها با او ديدار و همنـشيني                رضا قلي . وي انتقال يافت  
 وي را بـا     العـارفين   ريـاض  در   - و از اين جهت، نظرِ او درباره حـسيني اهميـت دارد            -داشت
 محمد  –قزويني مربوط به پدر او      كند كه پيداست صفت       معرفي مي » حسيني قزويني «عنوان  

  : نويسد هدايت دربارة حسيني مي). 9: 1392حسيني شيرازي، ( است -حسن اصولي
هو فخرالعارفين و زين الواصلين وكهف الحـاج، حـاجي محمدحـسين خلـف الـصدق                

آن جناب در زمان شـباب از علـوم معقـول و            . مجتهد الزمن حاجي محمد قزويني است     
حكم ذوق فطري از طلب عزّ و جاه دنيوي گذشته، طالبِ صـحبت             منقول كامياب و به     

مـدتها  . عارفان باالله گشته، به خدمت جمعي از اكابر طريق و اماجد اهل تحقيـق رسـيده               
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تا عاقبت  .  بود  به مسافرت و رياضت راضي و به سير انوار و اطوار قلبيه دل خوش كرده              
دسـت  . يرازي مـستفيض شـد    به خدمت حضرت الموحدين حاجي ميـرزا ابوالقاسـم ش ـ         

ارادت به دامـان تـولايش زده، اقتبـاس انـوار ذوق و حـال و اكتـساب اطـوار كمـال از                       
مشكات جمعيت حـضور آن جنـاب نمـود و عيـون سـر بـر مـشاهدة شـواهد حقـايق و                       

سـالي  . از موانع و علايق عقليه روي دل تافته       . معارف توحيد وجودي و شهودي گشود     
. و بعـد بـه شـيراز مراجعـت نمـود      مـصاحب درويـشان بـود   چند در ايران و هندوسـتان  

بـود تـا آنكـه آن جنـاب رحلـت             چندگاه ديگر در خدمت آن بزرگـوار مـستفيض مـي          
بعد از چندي والد ايشان وفات يافته و بـه اسـتدعاي جمعـي بـه امامـت و وعـظ                     . فرمود

 بـا   اكنون اهل ظاهر و باطن هـر دو را مـراد و از غايـت كمـال و اخـلاق                   . مشغول شدند 
اي عالي است و به غير قـصايد، پـنج            آن جناب را در فنّ شعر نيز پايه       . اش ودادست   همه

قطع نظر از مطالب عاليه، نهايت فصاحت و بلاغـت          . شش مثنوي در سلك نظم كشيده     
فقير را خدمتش مكررّ دست داده و صحبتش ابواب فيوضات بر روي دل گـشاد     ... دارد

  ). 515-514: 1385هدايت (
نخبـة علمـا، زبـدة      « نيز او را با اوصافي چون        االشعريقةحدبيگي شيرازي، صاحب    ديوان  

ديـوان بيگـي شـيرازي،      (اسـت     معرفـي كـرده   » فضلا، قدوة عرفا، عالم فاضل و سالك كامل       
: اسـت   در ديباچة چاپ سنگي از سه مثنويِ اول خمسه، دربارة حـسيني آمـده               ). 458: 1364

ليكن داعي بـاطني و جذبـه       . اصول يگانة عهد خود آمد    در علوم معقول و منقول و فروع و         «
حـسيني  (» كـشيد   كرد و به مقام فنـا و نيـستي مـي            رباني پيوسته او را به ديگر عالم دعوت مي        

وار به    شورِ سخنِ حسيني و بيانِ مباحث عرفاني باعث شد بسياري شيفته          ). 9: 1324شيرازي،  
 برانگيخت تا اينكه به كفر او فتوا دادنـد، او           او روي آورند و اين مسئله خشم شيوخ زمانه را         

بـه دسـتور والـي    . را شيخ گمراه خواندند و براي دستگيري او بـه حكومـت شـكايت بردنـد             
هـاي وي را پذيرفتنـد      فارس انجمني از علما با حسيني به مناظره پرداختند، اما سرانجام پاسخ           

، در ابياتي به زبان عربـي، ضـمن         اهمهر و م  حسيني در مثنوي    ). 10: همان(و او را رها كردند      
حـسيني  (اند، اتهام تكفير خود را بازگفته اسـت   شكايت از متعصبان و رفتاري كه با او داشته        

ــدان خــود از بزرگــان طريقــت    ). 8: ب1386شــيرازي،  ــد ديگــر اعــضاي خان حــسيني مانن
ز در  درگذشـت و در شـيرا     .  ق 1249وي در سـال     ). 169: 1339آدميـت،   (اللهيه بـود      نعمت

  .به خاك سپرده شد) ع(جوار مرقد مطهر احمدبن موسي
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   آثار حسيني 4-1
گانـة او     هاي پنج   ديوان حسيني كه شامل قصايد و غزليات بوده، مفقود شده است، اما مثنوي            

ترتيـبِ سـالِ     حـسيني معـروف اسـت، در دسـت اسـت و بـه      گنج پنج حسيني يا  خمسةكه به   
نامـه   الهـي ، ) ق1235(اشـترنامه   ،) ق1231( و مـاه  مهـر ،  )ق1226( وامـق و عـذرا     سرايش،  

وصـف  هـا را در پايـان         شاعر نام اين مثنـوي    . نام دارند )  ق 1238 (الحال  وصف و)  ق 1237(
هـاي   شـرحِ ديباچـه  «اثـرِ ديگـر حـسيني،     ). 352: 1392حسيني شيرازي،   (است     آورده   الحال

بـسي فوايـد فرايـد و نكـات     «است كه شرحي عرفـاني بـه نثـر اسـت و             » منثورِ مثنوي مولوي  
  ). 10: 1324حسيني شيرازي (است  در آن درج نموده » دقيقه

  

   گنج حسيني سرايي و پنج  خمسه4-2
 به تقليد از نظامي، يك سنّت ادبي در ادبيـات كهـن             گنج    پنجگويي بر     سرايي و نظيره    خمسه

اعران بـسياري از    ش ـ. هاي ادبـي فارسـي اسـت        ترين سنت   رود و از پراقبال     شمار مي   فارسي به 
بعضي دقيقاً عدد پنج را نيـز تقليـد كردنـد و            . اند  ايران و هند و پاكستان به آن همت گذاشته        

گانـه    گانـه و هفـت      هـاي شـش     خمسه سرودند، گروهي نيـز فراتـر رفتـه، بـه سـرودن مثنـوي              
ابوالقاسم رادفر كـه در كتابـشناسي نظـامي گروهـي از مقلّـدان نظـامي را معرفـي                   . پرداختند

: 1371رادفـر،   (اسـت     هـايِ نظـامي آورده        گـويي   رده، خمسة حسيني را نيز در شمار نظيره       ك
ها معمولاً يك يا دو منظومة عاشقانه و يك منظومة حكمي يا عرفاني               بيشترِ اين نظيره  ). 208

 حـسيني بـه     گـنج   پنجتعلّقِ   به هرحال .  حسيني نيز از اين قاعده مستثنا نيست       گنج  پنجدارند و   
  .توان به بحث دربارة آن پرداخت سرايي آشكار است و در جاي خود مي يِ خمسهسنّت ادب

  

  حسينينامة  الهي - 5
 از چند منظر قابل بررسي است؛ نام اثـر، مقايـسة آن بـا ديگـر آثـار حـسيني، اسـناد               نامه  الهي

هـاي فكـري، ادبـي و روايـي كـه در       موجود از آن، محتواي اثر شامل ويژگـي   ) نسخ خطي (
  .  آنها خواهيم پرداختادامه به

  

  »نامه الهي« عنوانِ 5-1
 عطـار   نامـه   الهـي نامـه،     مشهورترين الهـي  . در ادب فارسي نامِ آشنايي است     » نامه  الهي«عنوان  

 بيـت  6511اي عرفاني در بحر هزج و مـشتمل بـر    است كه منظومه)  ق627-537(نيشابوري  
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نِ منـاظرة پـدري بـا پـسران     داسـتا ) ص(است و در آن پس از حمد خدا و نعت رسول اكـرم       
نامـة   الهـي . شـود  خود در قالب مقالات بيست و دوگانه و با حكايات گونـاگون روايـت مـي        

 ابواسماعيل عبداالله بن ابي منصور محمد، معـروف         نامة  الهيمشهورِ ديگر در ادبيات فارسي،      
آهنگـين  اي كوتاه به نثـر مـسجع و           است كه رساله  )  ق 481-396(به خواجه عبداالله انصاري     

 سـنايي نيـز بـا نـامِ         هالحقيق  ةحديقبه جز اين موارد، بايد اشاره كرد كه در برخي منابع،            . است
  2.كنـد   نامـه يـاد مـي        با عنوان الهـي    الحقيقه  ةحديقشده است و مولوي هم از         نامه خوانده     الهي
 عرفـانيِ   انتخاب اين نام بـا توجـه بـه صـبغة          .  حسيني نيز اثري منظوم و عرفاني است       نامة  الهي

زمينة ذهنـي و      آثارِ همنامِ آن داراي اهميت است و در همان گام نخست براي مخاطب پيش             
درواقع چون اولين مواجهة مخاطب با يك اثـر عنـوان آن اسـت،              . كند  تداعيِ معنا ايجاد مي   

نيـز پـيش از هـر چيـزي         » نامـه   الهـي «تواند نخستين معرِّف يك متن باشد و عنـوانِ            عنوان مي 
اين متن استمعرِّف  .  

  

  گنج حسيني  هايِ ديگر پنج  با مثنوينامه الهيمقايسة  5-2
  وامـق و عـذرا     .گـنج حـسيني تفـاوت دارد        هايِ ديگر پـنج      با ساختار مثنوي   نامه  الهيساختار  
و ابيـاتي  ) ص(اي بلند در مناجات حق، نعت نبـي اكـرم   اي عاشقانه است كه با مقدمه     منظومه

 نيـز   مهـر و مـاه    . اسـت   شـده     اسـتان وامـق و عـذرا روايـت          در وصف عشق شـروع، سـپس د       
اي طـولاني شـامل توحيديـه،           پس از مقدمه  . اي عاشقانه با برخي نكات عرفاني است        منظومه

و ائمة  ) ص(شكايت از اهل روزگار كه به شاعر تهمت كفر و الحاد زدند، نعت پيامبر اكرم                
 اشـترنامه، . اسـت   مهر و ماه روايت شـده       و مقالاتي در شرحِ عشق، داستان عاشقانة      ) ع(اطهار

هر مقاله سه بخش دارد؛ بخـش       . اي شبيه دو اثر پيشين، شامل چهل مقاله است          پس از مقدمه  
       اسـت و حكـايتي منظـوم در     آغـاز شـده   » خيـز شـتربان  «منثور، بخش منظوم كـه بـا عبـارت

ده مقالـه در    اي بلنـد و       ، پـس از مقدمـه     وصـف الحـال   موضـوع اصـليِ      .مضمونِ همان مقاله  
نامه   الهياما حسيني در    . است    فضيلت عشق،  شرح زندگاني شاعر از طفوليت تا زمان حيات            

 و داسـتان بلنـدي را        ها به مقدمه و شرح مستقيم زندگي خود نپرداخته          برخلاف ديگر مثنوي  
است، بلكه از همان آغازِ كتاب و پـس از مناجـات، بـا آوردن حكايـاتي،                   نيز روايت نكرده    

سـرايي      از سوي ديگر بيشتر شاعراني كه به خمـسه        .  است  ربارة مضامين عرفاني سخن گفته      د
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اي بـسرايند امـا     نظيرهگنج پنجاند براساس خمسة نظامي براي هريك از          اند، كوشيده   پرداخته
نظـامي هـم   گـنج   پـنج است، شبيه هيچ يـك از    برگزيده نامه  الهيساختاري كه حسيني براي     

 نظـامي   اسـكندرنامة  و   هفت پيكـر  ،  خسرو و شيرين  ،  ليلي و مجنون  ين اثر با      تفاوت ا . نيست
 نيز متفاوت است و از آن نظمي كه در چينش مقالات        الاسرار مخزنكاملاً  آشكار است، با      

رادفر نيز كه خمسة حـسيني را       .  خبري نيست  نامه  الهيو حكايات در اين اثر وجود دارد، در         
 نامـه   الهـي  نـامي از     الاسـرار   مخـزن ، ذيـلِ تقليـدهاي        ي آورده در شمار تقليدهاي خمسة نظام    

اي كه به     با توجه به گرايشِ عرفاني حسيني و توجه ويژه        ). 210-208: 1371رادفر،  (برد    نمي
هـايي كـه در مـتن         است و نـشانه     هاي آن نوشته       مولوي داشت و شرحي كه بر ديباچه       مثنوي
 مثنـوي معنـوي    بـه سـاختار      نامه  الهيدر سرايش   توان گفت حسيني       وجود دارد، مي   نامه  الهي

ازجملـه  . ايـن مـسئله از ديـدگاه سـبك بازگـشت نيـز قابـل بررسـي اسـت                  . است  نظر داشته   
انـد، تقليـد از روش شـاعران دوران گذشـته             هايي كه براي سبك بازگشت برشمرده       ويژگي

پيـشين تقليـد    هاي است، اما نكته اينجاست كه يك شاعر دورة بازگشت از يك شاعرِ دوره
اينان در غزل به سعدي، در قصيده به انوري، در رزم بـه فردوسـي، در   «است بلكه    كرده    نمي

يك شاعرِ واحد بـه     ... كردند  يمين و در رباعي به خيام اقتدا مي         بزم به نظامي، در قطعه به ابن      
هـاي مختلـف اداي شـاعر مـورد تقليـد را              خواست بسرايد، در حالـت      اقتضاي شعري كه مي   

روح حاكم بـر فـضاي ادبـي جامعـه در دورة بازگـشت              ). 48: 1375لنگرودي  (» آورد  مي  در
  .است داشته   و دور نيست كه حسيني نيز اين نگاه تقليدي را  چنين بوده

  

  نامه الهي خطيِ  نسخِ 5-3
 حسيني هفت نسخة خطي در دست است كـه اطلاعـات كتابـشناسيِ آنهـا چنـين      نامه  الهياز  

  : است 
شيراز، كتابخانة علامه طباطبايي، محفوظ بـه       : نسخة كتابخانة علامه طباطبايي    5-3-1

  1381شمارة 
بـا فاصـلة كمـي از سـرايش         . ( ق 1239گنج حسيني است كه در سال         اين نسخه مجموع پنج   

انـشده الفقيرالحقيـر   «و شـاعر پايـان هـر منظومـه را بـا عبـارت        اسـت   كتابت شـده ) ها  مثنوي
اي   رو داراي اعتبـار ويـژه       ايـن   از اسـت،     تاريخ سـرايش، امـضا كـرده      و با ثبت    » محمدحسين
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ترتيـب    طـور كامـل و بـه         را بـه   گنج  پنجهاي     صفحه است و همة مثنوي     646اين نسخه   . است
 275از صـفحة    . شـود   شامل مي ) الحال  وصف و   نامه  الهي،  اشترنامه،  مهر و ماه  ،  وامق و عذرا  (

هاي نثري كه سـرآغازي بـراي         بخش. ختصاص دارد انامه    الهيبه  )  برگ 97  (469تا صفحه   
ايـن نـسخه،    كاتـب   . رود، به شنگرف كتابت شده است       شمار مي   هر حكايت يا بحث تازه به     

بنابر آنچـه كاتـب در      . از سادات حسيني است   » عبداالله بن احمد بن عبداالله بن محمد فسوي       «
ن مثنـوي در عـصر روز   اسـت، كتابـت اي ـ       نسخة خطي نگاشته     469صفحه   در   نامه  الهيپايان  

سـال سـرايش نيـز      . اسـت    هجري قمري به پايان رسـيده        1239چهارشنبه، چهارم شوال سال     
 :شود اين نسخه چنين آغاز مي. است ق ثبت شده 1237

بخش جميع موجودات  در مناجات با قاضي الحاجات كه نسيم عنبر شميم التفاتش روح    «
هو الْأَولُ والĤْخرُ والظَّاهرُ    « ذرات كاينات است     و نير خورشيد پرتو عنايات ذاتش پرتو افزاي       

  3»محيطٌء  والبْاطنُ وهو بكِلُِّ شيَ
   نَستعَينو بهِبِسمِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 بــــه نــــام خداونــــد بــــالا و پــــست
 انــد نــه در هوشــياري بــه هــوش از وي

  

ــست    ــشيار و مـ ــد هـ ــور اوينـ ــه مخمـ   كـ
  انــد ي بــه جــوش از ويخــوار كــه در بــاده

  )276: ق1239حسيني شيرازي،            ( 
 :انجامد و به ابيات زير مي

 كنـــي كـــار شايـــسته كـــن اگـــر مـــي
 خموشـــــي بـــــود نردبـــــان فلـــــك  
 بگــو بــا پــدر چــون شــدي زيــن جهــان
ــدت يادگــــار    ــاريخ اگــــر بايــ  ز تــ

  

ــن    ــسته كــــ ــسته رو در ندانــــ   ز دانــــ
ــه ملـــك ملـــك    ــان رو بـ ــن نردبـ   از ايـ

  و بـــــه دارالجنـــــانبـــــرِ يـــــار دلجـــــ
ــرار  ــه دارالقــ ــسينم بــ ــد حــ ــو شــ   بگــ

  )469: همان(                                  
     قد فرغ من تسويد هذا الكتاب في عصر يوم الاربعا چهارم شهر شوال «و در پايان آن عبارت

 المكرم سنه تسع و ثلاثون و ماتين بعد الالف من الهجره النبويه المصطفويه و علـي االله الـف                  
» 1237انشده الفقيرالحقير محمدحسين، سنه     «و  » 1239الف الصلواه و التحيه و بالفارسيه سنه        

  . است آمده )همان(
   4/5293تهران،كتابخانة ملك، محفوظ به شمارة :  نسخة كتابخانه ملك5-3-2
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 صفحه است، بـه خـط   618شود و     گنج را شامل مي     نگارشِ اين نسخة نفيس كه مجموع پنج      
 تا سال   1243هاي    اعيل شيرازي و به دستور محمد نصيرخان بيگلر بيگي بين سال          محمد اسم 

 و  نامـه   الهـي ،  اشـترنامه ،  مهـر و مـاه    ،  وامـق و عـذرا    (پـنج منظومـه     . اسـت    انجام گرفته    1250
 نامه  الهي به   450 تا صفحة    263طور كامل آمده است و از صفحة          ترتيب و به    به) الحال  وصف

تـرين نـسخة خطـي در     عنـوان نفـيس   كه به خط نستعليق است، بـه  اين نسخه   . اختصاص دارد 
. تـر اسـت      خوانـاتر و پـاكيزه     نامه  الهياست و از نسخ ديگرِ        فهرست نسخ احمد منزوي آمده      

 در اين نسخه عيناً مانند نسخة كتابخانة علامه طباطبايي است جز آنكه             نامه  الهيآغاز و پايان    
هاي نثري به شنگرف نگاشـته        بخش. را ندارد »  نَستعَين و بهِ لرَّحيمِ  بِسمِ اللهّ الرَّحمنِ ا   «عبارت  

  . است شده
تهـران، كتابخانـة مجلـس، محفـوظ بـه          :  نسخة كتابخانة مجلس شوراي ملي     5-3-3

   890شمارة 
و )  بـرگ 198( صفحه 395است، نامه  الهي  نسخة كتابخانة مجلس شوراي ملي كه منحصراً

اگـر  «اين نـسخه بـا بيـت        .  بخش نثري از آغاز افتادگي دارد      4  بيت و  279.  بيت است  9125
ز تـاريخ   «شود و با بيـت        آغاز مي » زر و لعل و گوهر سراسر رود      / رفت گاوش چرا خر رود    

اي بر صـفحة اول       نويسنده. رسد  به پايان مي  » بگو شد حسينم به دارالقرار    / اگر بايدت يادگار  
نوع خط، نسخ است و سـال كتابـت در آن           . است  اشته  را نگ » تعالي و به نستعين     بسمه«كنوني  

 است كـه در     اشترنامهدهد كه نويسندة آن، همان نويسندة          اما طرز خط نشان مي      نوشته نشده 
  . است هاي نثري به شنگرف كتابت شده  بخش. است نگارش يافته .  ق1238

بـه  تهـران، كتابخانـة مجلـس، محفـوظ         : نسخة كتابخانة مجلس شوراي ملي     5-3-4
   1051/ 3شمارة 

وامق و از خمسة حسيني شامل ( است كه انتهاي يك نسخة خطي نامه الهيبخشِ كوتاهي از    
/ الهي به رندان دردي كـشت     « آمده است و با بيت       )نامه  الهي و   اشترنامههايي از     ، بخش عذرا

ندگي يا ز به در خوا/ رهد تا تن من ز درماندگي   «آغاز و با بيت     » كه مستند از باده بي غشت     
به .  ق1331محمد اسماعيل ولد حاج محمد باقر شيرازي در سال . يابد پايان مي » در راندگي 

 9 بـرگ اسـت كـه    192اين نـسخه مجموعـاً   . است خطِّ شكسته نستعليق آن را كتابت كرده   
  . نامه اختصاص دارد برگ پاياني آن به الهي
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كتابخانـة   تهـران، ): الارسپهـس ( نسخة كتابخانة مدرسة عالي شهيد مطهري       5-3-5
   385مدرسة عالي شهيد مطهري، محفوظ به شمارة 

 از خمـسة حـسيني شـامل        - است كه در انتهاي يك نسخة خطـي        نامه  الهيبخشِ كوتاهي از    
اين نـسخه كـه بـه خـط نـسخ،      .  آمده است-نامه الهي و اشترنامه، وامق و عذراهايي از    بخش

االله ولـي داخـل كتابخانـة         به نام ديوان شـاه نعمـت      . ق1295نام كاتب، به سال       بدون تاريخ و    
اعتضاد السلطنه شده و به همين نام در دفـاتر ثبـت شـده و پـشت صـفحة نخـست يادداشـت                       

اين نسخه جزو   .  ق 1297در سال   .  حسيني است  گنج  پنجهايي از     گرديده، به طور قطع بخش    
فحه نخـست نگاشـته     است و صيغة وقف آن پشت ص ـ        موقوفات مدرسة سپهسالار قرار گرفته    

ابيــاتي از ) بـرگ 9 (377 تــا 361 صــفحه اسـت كــه از صـفحة   377در مجمـوع  . اســت شـده 
آغـاز و بـا     » كه مستند از باده بي غشت     / الهي به رندان دردي كشت    « دارد و با بيت      نامه  الهي
  . يابد پايان مي» به درخواندگي يا ز در راندگي/ رهد تا تن من ز درماندگي«بيت 

تهـران، كتابخانـة    ): سپهـسالار (ة كتابخانة مدرسه عالي شهيد مطهري       نسخ 5-3-6
  .136مدرسه عالي شهيد مطهري، محفوظ به شمارة 

 از خمـسة حـسيني شـامل        - است كه در انتهاي يك نسخة خطي         نامه  الهيبخش كوتاهي از    
بـه  . ق1232اين نسخه به سـال      .  آمده است  -نامه  الهي و   اشترنامه،  وامق و عذرا  هايي از     بخش

واقف اين نسخه سپهسالار و بنا بـر آنچـه در           . نام كاتب است    خط نستعليق كتابت شده و بي       
 تا  181 برگ است كه از      190. است   وقف گرديده    1297شده، در سال      برگ نخست نوشته    

كـه مـستند از بـاده بـي         / الهي به رنـدان دردي كـشت      « دارد و با بيت      نامه  الهي ابياتي از    190
پايـان  » به درخواندگي يـا ز در رانـدگي       / رهد تا تن من ز درماندگي     «و با بيت    آغاز  » غشت
  . يابد مي
 تهران، كتابخانة نـوربخش،   ): خانقاه نعمت اللهي  (نسخة كتابخانة نوربخش     5-3-7

  . 131محفوظ به شمارة 
در نـسخه   . شـود    را شامل مـي    الحال  وصف و   نامه  الهياين نسخه از خمسة حسيني، دو مثنوي        

خط نـستعليق اسـت و   . ن خاصي وجود ندارد و تاريخ كتابت و نام كاتب مشخص نيست         نشا
    كه مخمور اويند هشيار و مست     / به نام خداوند بالا و پست       «آغاز آن بيت «     و پايان آن بيـت

است، بنـابراين ابيـاتي از پايـان        » ز پابوس خويشم سرافراز كن    / دلم را به ياد خود انباز كن        «
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  4.خش نثري افتادگي دارد و نسخة ناقصي استكتاب و آخرين ب

. در بين نسخ، تنها دو نسخة كتابخانة علامة طباطبايي و نسخة كتابخانة ملك كامل است              
تر و خواناتر و نسخة كتابخانة علامه طباطبـايي در زمـان حيـات                نسخة كتابخانة ملك پاكيزه   

رو   ايـن   تر از ديگر نسخ است از     است و به دليل تأييد و امضاي شاعر، معتبر          شاعر كتابت شده    
 . است شده  عنوان نسخة اساس براي پژوهش درنظر گرفته  به

اسـت و بـا       ) نسخة كتابخانة علامه طباطبايي   (روش تصحيح اين اثر برمبناي نسخة اساس        
هـا، مقايـسه شـده        بـدل    ، به عنوان نسخه    890دو نسخة كتابخانة ملك و نسخة مجلس شمارة         

هاي منثور از دو نسخة ديگـر         ويژه در بخش    خواناست اما نسخة ملك به    هر سه نسخه،    . است  
نـسخة مجلـس نيـز بـا وجـود          . تر و خوانـاتر اسـت و در بـسياري مـوارد راهگـشاست               واضح

اشعار و عبارات كاملاً بنابر نـسخة       . هايي از آغاز در برخي موارد راهگشاست        افتادگيِ بخش 
شـمار كـه اشـتباه كاتـب      يار اندك و انگشتاست مگر در موارد بس اساس در تصحيح آمده   

 در نـسخة      بـراي نمونـه   .  اسـت   محرز و آشكار است، ضبط ديگر نسخ برگزيده و ثبت شـده           
 اساس، رديف در مصرع دومِ بيت  

ــنم     ــم ك ــسر ج ــام را اف ــي ج  ز م
  

  عـــــلاج دل و چـــــارة غـــــم كـــــنم
  

  )306: همان      (
اختيـار و ضـبط     » كنم«ديگر نسخ،   كتابت شده است كه به ضرورت و در قياس با           » كند«
  : در نمونة ديگر. شد

ــستمند وي   ــسته و مـ ــه خـ ــم همـ  ايـ
  

ــد وي  ــر در كمنـــ ــيران ســـ ــم اســـ   ايـــ
  

  )279: همان      (
اسيران وي سـر  «به صورت افزون دارد و » وي«، »اسيران«مصرع دوم در نسخة اساس پس از   

رو بنابر ديگـر نـسخ        اين  ازكند،    كه اشكال وزني پيدا مي    كتابت شده است    » ايم  در كمند وي  
از اين موارد در تصحيح اين اثر بسيار اندك است امـا گـاهي              . حذف شد » وي«در تصحيح   

 . است اختلاف نسخ در آن وجود دارد كه ثبت شده
  

  حسيني نامة  الهيبررسي محتوايي  5-4
لن فعولن  اي است بيش از نه هزار بيت، با وزن عروضيِ فعولن فعو              حسيني، منظومه  نامة  الهي 
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هـايِ مناجـات، حكايـات و نعـت و      فعل، در بحر متقارب مثمن محـذوف كـه شـامل بخـش      
كـه   اسـت   توضيح كوتاهي بـه نثـر آمـده    نامه الهيهاي مختلف  سرآغاز بخش. گفتارهاست

 -اي عرفـاني  اي است بـه نكتـه    اي از حكايت پسين است و گاه اشاره         گاهي مقدمه يا خلاصه   
 وجود دارد كـه بـه نـوعي    نامه الهيهفتاد بخش منثور در . است  هاخلاقي كه پس از آن آمد

هاي نثري آهنگين و مسجع است اما زبانِ       زبان در بخش  . كند  اثر را به هفتاد بخش تقسيم مي      
 بـا مناجـات بـا قاضـي     نامـه  الهـي  .هاي لفظي اسـت  شعر، ساده و روان و به دور از پيچيدگي
 چهـارده بخـش مناجـات،    و در ادامه به تنـاوب  است  الحاجات و حكايت معراج آغاز شده

و ) ص(هايي در مدح و منقبـت رسـول اكـرم    بيست و هشت حكايت و بيست گفتار و بخش  
در پايـان برخـي حكايـات نيـز چنـد      . است  اطهار و در بيان فضيلت نكات اخلاقي آمده  ائمه

ست و غالباً در خـلال   مستقل انامه الهيبيشتر حكايات . است  نامه آمده بيتي با مضمون ساقي
هـاي منثـور در        يـادآور بخـش    ،هـاي نثـري     وجود بخش . آيد   اخلاقي مي  -آن نكات عرفاني  

در سـرايش  داشت، مثنوي هايِ منثور    اي كه حسيني به بخش      توجه ويژه .  است مثنوي معنوي 
 بهـره  نامـه  الهياست و حسيني كوشيد از اين ساختار براي سرايش    نمود پيدا كردهنامه الهي

. آورد  را بـه خـاطر مـي      مثنـوي   ، شـيوة    نامه  الهياي كه كاربرد اين ساختار در         بگيرد، به گونه  
افزون بـر آن    .  است مثنوي با   نامه  الهيگيري از اين ساختار نوعي ارتباط بينامتني ضمني           بهره
هايي مشابه با حكايات مثنوي وجـود دارد و از نظـر شـگرد روايـي نيـز                     حكايت نامه  الهيدر  

  . كوشيده شيوة مولانا را به كارگيردحسيني 
  

  مثنوي معنوي و نامه الهيدر  هاي روايي حكايات مشابه و شباهت 5-4-1
، حكايت ليلي و مجنون و داسـتان        )ص(هايِ آشنا چون حكايت معراج پيامبر       برخي حكايت 

 بـا  مهنا الهيطور آشكار ارتباط بينامتني   به،است   آمدهنامه الهيكه در ) ع(و موسي) ع(خضر
هـايي از ايـن       در ادامـه بـه نمونـه      . دهـد    عرفاني پيشين را نـشان مـي       -قرآن مجيد و آثار ادبي    

 .كنيم  آمده است، اشاره مينامه الهي و مثنويحكايات كه با پيرنگي مشابه در 

، نامـه   الهـي در  » كـرد   حكايت مسكيني كه پيوسته رزق حلال از خالق متعـال طلـب مـي             «
كـرد كـي مـرا روزي         در عهـد داود شـب و روز دعـا مـي           «همان حكايت شخصي است كه      

 روايـت  2503 تـا  1450كه مولانا در دفتـر سـوم مثنـوي در خـلال ابيـات      » حلال ده بي رنج 
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كـاي  «كـرد     پيوسته دعـا مـي    ) ع(حكايت چنين است كه شخصي در عهد داود         . است  كرده  
تـا روزي ناگـاه     . دندخندي  و خلق بر اين طمع خام او مي       » خدا ثروتي بي رنج روزي كن مرا      

صاحب گاو معترض گشت بـر      . تأمل گلوي گاو را بريد      اش دويد و او نيز بي       گاوي در خانه  
. از كشندة گاو خواست حجتي اگر دارد بيـان كنـد  ) ع(بردند و داود ) ع(شكايت بر داود  . او

كرد كه اين روزيِ او از جانب حق بـوده اسـت و بـه درگـاه                   كشندة گاو همچنان اصرار مي    
و مـاجرا  » حق نمودش آنچ بنمودش تمـام «تأملي نمود تا سرانجام  ) ع(داود. ا تضرّع كرد  خد

آشكار گشت و بر صاحب گاو حكم كـرد كـه از شـكايت خـود درگـذر و                   ) ع(براي داود   
خلق «صاحب گاو بر اين حكم معترض گشت و         . بر كشندة گاو ببخش   » جملة مال خويش  «

گفـت زمـان آن   ) ع(داود. و چنين ظلمي نـشايد كه چنين حكمي   » هم اندر ملامت درآمدند   
خلق را به سوي صحرا خواندند و در پاي درختي آشـكار           . رسيده كه سرِّ مكتوم پديد گردد     

» سرش بـا كـارد در زيـر زمـين         «گشت كه صاحب گاو، جد آن مرد را كشته است و اينك             
حكـم بـر قـصاص      ) ع(است و سـرانجام داود      پنهان است و نام مرد قاتل بر كارد نوشته شده           

 پس از مناجات دويم آمده و دومين حكايت در ايـن   نامه  الهياين حكايت در    . مرد قاتل داد  
  :است  روايت شده 370 تا 150اثر است و در خلال ابيات 

ــلال  ــسي رزق و رزق حـ ــنيدم كـ  شـ
         درآمــد يكــي گــاو زفـــت از درش   

  

  
  

  ...همي خواست روز و شب از ذوالجلال      
ــره  ــوي بـ ــل قـ ــه پيـ ــرشكـ ــودي بـ   ... بـ

  )279:  ق1239حسيني شيرازي،            (
اي   پيرنگ داستان و روند روايت در هر دو اثر كاملاً مشابه است و سرانجامِ داستان نيز نتيجه                

  : كند گيرد، شبيه يكي از نتايجي است كه مولانا بيان مي كه حسيني مي
ــار او   ــرِّ كـ ــشت سـ ــدا گـ  چونـــك پيـ
 خلــــق جملــــه ســــر برهنــــه آمدنــــد

 ايـــم مـــا همـــه كـــوران اصـــلي بـــوده 
  

  معجـــزة داود شـــد فـــاش و دو تـــو     
  زدنــد هــا مــي ســر بــه ســجده بــر زمــين

  ايـم   از تو ما صـد گـون عجايـب ديـده          
  )2495 -3/2492: 1386مولوي،       (

 بــه مــردم چــو بنمــود ايــن بوالعجــب  
  

  ز گوهرفــــــشاني فروبــــــست لــــــب  
  

ــدند   ــران ش ــست و حي ــه و م ــه وال  هم
  

ــشيمان    ــار باطــــل پــ ــدندز گفتــ   ... شــ
  

ــرمندگي  ــده ز شــ ــر فكنــ ــه ســ  همــ
  

ــدگي     ــل از زنـــ ــرمندگي غافـــ   ز شـــ
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 بـــر شـــاه بـــا اشـــك و آه آمدنـــد    
  

ــد     ــذرخواه آمدنـ ــه عـ ــرم و گنـ   ...ز جـ
  

ــزات   ــن معج ــديم از اي ــراّت دي ــه ك  ب
  

  شد در او عقل مـا دنـگ و مـات            كه مي   
  

  ) 283:  ق1239سيني شيرازي، ح                                                                     (
 و همچنـين در     234 ثعلبي، صـفحة   الانبياء  قصصمأخذ اين داستان، حكايتي است كه در        

 460 مجلـد چهـارم، صـفحه        الجنان و روح الجنان في تفسير القـرآن         روضتفسير ابوالفتوح،   
نـشان   مثنـوي  به حكايت    نامه   الهي شباهت بسيار روايت  ). 272: 1385فروزانفر،  (آمده است   

اسـت و ارتبـاط بينـامتني آن كـاملاً              مثنـوي  برگرفتـه از       آمده، نامه  الهيدهد كه آنچه در       مي
  . پيداست
جـواني دمـشقي كـه در پـيِ خـوابي           . اسـت » ...شوريدة مستمند  «اي ديگر حكايت    نمونه

كند تا نشان او را       وار جستجو مي    شود و براي يافتنِ معشوقِ خويش، ديوانه        عاشق و شيفته مي   
يابد معشوقِ او دختر شاه است        گيرد و سرانجام در مي      يابد و راه سفر در پيش مي        از چين مي  

نمايد و دمـشقي خـود را         رود و يگانگي رخ مي      و پس از مراحلي، فاصله و دويي از ميان مي         
يابد همة اين مسير را براي رسـيدن بـه خويـشتن خـويش                بيند و درمي    در جايگاه معشوق مي   

آن شـخص كـي خـواب       «هاي بسياري بين اين حكايت و حكايـت            شباهت .است  طي كرده   
وجـود دارد كـه در      » ...طلبي از يسار به مصر وفا شود، آنجا گنجـي اسـت             ديد كي آنچه مي   

پيرنگ كلـي  . رسد  به پايان مي4384شود و در بيت   آغاز مي4205 از بيت مثنويدفتر ششم   
 را حكــايتي از مثنــوير مأخــذ داســتانِ فروزانفــ. و ســرانجام هــر دو داســتان يكــسان اســت 

در ايـن حكايـت نيـز ارتبـاط بينـامتني           ). 592-591: همان(است     همداني دانسته    نامه  عجايب
 و حكاياتي با ساختارِ سـفر       مثنويآشكار است و پيداست حسيني در اين داستان به حكايت           

ن را سـاخته و     اي تـازه آ     عرفاني براي رسيدن بـه گـنج وجـود نظـر داشـته اسـت و بـه گونـه                   
  .است پرداخته و روايت كرده 

اسـت و      نيز بهـره گرفتـه       مثنوي  افزون بر آوردن حكايات مشابه، حسيني از شگرد روايي        
زند و مباحث عرفاني و اخلاقـي را بيـان            در بسياري موارد در خلالِ روايت داستان گريز مي        

ريزها، اغلب، روايت از سوم     در اين گ   .گويد  كند يا از عشق و از معبود حقيقي سخن مي           مي
شـود و      بـسيار ديـده مـي      مثنـوي معنـوي   ايـن شـيوه در      . يابـد   شخص به اول شخص تغيير مي     

شـود و راوي      رسـد، روايـت رهـا مـي         روايت داستان به عشق و حالِ عاشق مـي        «هنگامي كه   



 227 / 1399، پاييز و زمستان 23، شماره 12 عرفاني، سال دوفصلنامة علمي ادبيات

 
 

» پــردازد اسـت، بـه وصـف عـشق مـي      در مقـام عاشـقي كـه عـشق را تجربـه كــرده      ] مولانـا [
  :گيرد  همين شيوه را در پيش مينامه الهيحسيني نيز در ). 302: 1388ريان، پورنامدا(

 ســـرم بـــاز ســـوداي ديگـــر گرفـــت
ــاز  ز جــان جلــوه ــار ب  گــر شــد غــم ي

  

ــاز غوغـــاي ديگـــر گرفـــت    دلـــم بـ
ــاز   ــدار بـ ــشق دلـ ــعله زد عـ   ز دل شـ

  )327: ق1239 ،يرازي شينيحس    (
  : كند روايت داستان را بيان مياي عرفاني يا دليلِ  سپس ابياتي دربارة عشق يا نكته

 در اين راه بـار سـفر هـر كـه بـست            
 است كه يك مو خودي سد راه وي  

 رهي را كه حق رهبـر و رهنماسـت        
 دليل ره عـشق، عـشق اسـت و بـس          

ــي   ــستة بـ ــنِ خـ ــروشِ مـ ــرار خـ  قـ
 من اين قصه خوانـدم بـر اربـاب دل      

  

  تهي شد چو صفر از خود و هـر چـه هـست              
ــاه و    ــد پن ــود ش ــون ز خ ــدا، چ ــتخ   ي اس

  بـــه نيـــروي دانـــش ســـپردن خطاســـت    
ــرس  ــگ جـــــ ــة زار و بانـــــ   در او نالـــــ

  …تــو بانــگ جــرس دان در ايــن رهگــذار 
ــاب دل  ــون و خونـ ــشان خـ ــد قوتـ ــه شـ  كـ

)          318: همان                                             (
 : همچنين

 دگــر بــاز عــشقم گريبــان گرفــت    
  گوشـــم كـــشد قـــصة ديگـــران بـــه

  

ــت      ــان گرفـ ــون اديبـ ــن چـ ــان مـ   گريبـ
ــران    ــم دلبــ ــا غــ ــدم تــ ــاد آيــ ــه يــ   بــ

  )319: همان                                      (
 :آورد به خاطر ميهم كه بيت مشهور مولانا را 

 خوشــتر آن باشـــد كـــه ســـرِّ دلبـــران 
  

  گفتــــه آيــــد در حــــديث ديگــــران     
  )11: 1386وي، مول                    (        
آورد كه داسـتان ناتمـام اسـت و بـه بيـان          حسيني پس از اين گريزها سرانجام به خاطر مي        

  :يا مرد دمشقي» شوريدة مستمند«گردد، مانند اين نمونه در حكايت  حكايت بازمي
ــر    ــه سـ ــد بـ ــشقي نيامـ ــديث دمـ  حـ
 ز وجـــد دمـــشقي بـــه وجـــد آمـــدم 

ــي  ــا م ــوالكرم  كج ــن آن ب ــي م  رود ب
  

ــودم گ  ــه ب ــسر ك ــويش اي پ ــار خ   رفت
  گر او شد به چين مـن بـه نجـد آمـدم            

ــي    ــش م ــه آوردم ــان ك ــدان س ــرم ب   ب
  )319: ق1239 ،يرازي شينيحس      (

آورد كـه بايـد بـه روايـت بـازگردد          مولوي نيز بارها پس از گريز از روايت به خاطر مي          
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د  حـضور خـو  - در خـلال داسـتان   -مثنـوي جاي  در جاي). 31-29: 1390بامشكي،  : ك.ر(
مولوي در مقام اول شخص با بيان احوال عاشقانه و هيجانـات روحـي خـويش تحـت تـأثير                    

در اين مـوارد شـعر تعليمـي بـه شـعر            . شود  هاي داستان ديده مي     ها، وقايع و شخصيت     انديشه
كنـد تـا دوبـاره بـه          شود و مولـوي مخاطبـان شـعر تعليمـي را فرامـوش مـي                غنايي تبديل مي  

حسيني كوشـيده   ). 301: 1388پورنامداريان،  (كلام قبل را بگيرد     خويشتن بازگردد و دنبالة     
تـر بيـان شـد گـاهي بينـامتن،             به كارگيرد و چنان كـه پـيش        نامه  الهياست اين ساختار را در        

تـوان    گري اثر پيشين و كاربرد آن در اثر پسين است كه مي             برگرفتن و تقليد از شيوة روايت     
  . آن را نوعي بينامتنيت ضمني دانست

 
  نامه الهيهاي فكري   ويژگي5-5

 نمـود دارد چنـين   نامـه  الهـي هاي فكري و عرفـاني كـه در       آشكارترين و پربسامدترين مقوله   
  :است

  انديشة شيعي 5-5-1
 نامـه  الهـي هـاي گونـاگون      هاي حسيني، تفكر شيعي اوست كه در بخـش          از بارزترين انديشه  

 معـصومين،  ئمـة و عـرضِ ارادت بـه ا   ) ص( آل محمـد   ئمو قا ) ع(مدح مولا علي    . نمود دارد 
  مانند. بيانگرِ بخشي از اين انديشه است

ــاه خيبــــر گــــشاي  ــيِ ولــــي شــ  علــ
  

  وصـــــي پيمبـــــر امـــــين خـــــداي
 )301: ق1239 ،يرازي شينيحس     (      

  :همچنين
 بـــــــه آيينـــــــة ســـــــينة صـــــــيقلي

ــن   ــبطين روشـ ــه سـ ــرا بـ ــه زهـ ــاد بـ  نهـ
 بــه بــاقر بــه صــادق بــه كــاظم كــه بــود 

ــه     ــي و بـ ــم علـ ــه علـ ــي بـ ــضل تقـ  فـ
ــسن حـــسن   بـــه عـــشق تقـــي و بـــه حـ

  

ــي     ــان علـ ــه جـ ــد بـ ــقِّ محمـ ــه حـ   بـ
ــاد    ــن عبــ ــوالي و زيــ ــر مــ ــه فخــ   بــ
  امـــــــان خلايـــــــق امـــــــين ودود  
  شــــــه مــــــؤتمن ســــــرور متقــــــي
ــنن   ــت ذوالمــــ ـــ ــه آزادي حجـ   بــــ

  

  )379: همان               (
  :گويد مي) ص( آل محمدئمو نيز در مدح و منقبت قا
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خـوار    مفر و قدوسيان را درگاهش مقر، ريـزه       در منقبت شاهي كه قدسيان را درگاهش        «
خوان جودش، خواه جن خواه بشر، لاجرم در زيرفرمانش خواه بحر و خـواه، هـر نـاداني از                   

االله علي جميـع الفـرق الفـاتح لمـا            حجت. نظر  بصري از همت او صاحب      كرم او دانشور و بي    
  » .لمؤمل عليه الصلاه و الدوامئم ااستقبل و الخاتم لما سبق و الامام علي كافه الانام، القا

ــار  ــت كردگـ ــو حجـ ــشق گـ ــو عـ  مگـ
ــود    ــوه و وادي ب ــر ك ــضر ه ــو او خ  چ

  

  كـــه باشـــد امـــام صـــغار و كبـــار    
  بـــه هـــر دور مهـــدي و هـــادي بـــود

  )307: همان(                               
نمونة ديگري از انديشة شيعي، بحث دربارة مسئلة رؤيت و ديدار خداوند است، حسيني              

  :كند ين انديشه را چنين بيان ميا
ــر  ــه رويــــش نظــ ــسي را بــ ــد كــ  نيفتــ
 مگــــــر بنگــــــرد روي او چــــــشم دل

  

  نگنجـــــد در آيينـــــة چـــــشم ســـــر
  كه جايش بـود دل، نـه آب و نـه گـل            

  

  )291: همان(                   
دانـد و   صفات الهي، بنابر نظر شيعه، صـفات الهـي را عـين ذات مـي     و نيز دربارة ذات و

  :گويد مي
ــر  ز ا ــفاتش نگــ ــذر در صــ ــماء گــ  ســ

  

  صـــفاتش همـــه عـــين ذاتـــش نگـــر       
  

  )277:همان                                                                              (
در مناجات با ذات خجسته صفات كـه صـفاتش عـين ذات و دانـش بخـشندة        «: همچنين

  ).376همان (» باتحيات به كافة موجودات از انسان و حيوان تا جماد و ن
  
  عشق5-5-2

اسـت و آن     از آن سخن گفتـه نامه الهيعشق از ديگر مقولاتي است كه حسيني در سرتاسر 
چه در حكاياتي كه موضوع آنها عـشق        . داند  را گذرگاهي براي رسيدن به معبود حقيقي مي       

 وصـف   انجامـد و چـه در ابيـاتي كـه در            زميني است و در نهايت به عشق به معبود ازلي مـي           
نزديـك بـه    . داند  سرايد، عشق را موجب رسيدن به فناي في االله و بقا در دوست مي               عشق مي 

 آمده است اگرچه در برخي موارد تكرار مـضمون و واژه            نامه  الهيهفتصد بار واژة عشق در      
  :است
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ــود  ز عـــشق آن ــون شـ ــالش دگرگـ ــه حـ  كـ
ــود   ــان شــ ــش جــ ــنش دل، دلــ ــراپا تــ  ســ
ــت   ــز و ز پوســ ــا ز مغــ ــت و ز زيبــ  ز زشــ

  

ــود    ــون شـ ــردد دلـــش خـ  ...تـــنش آب گـ
ــود     ــان ش ــو جان ــش مح ــد دل ــان ش ــو ج  چ
ــه دوســت   ــاقي ب ــاني از خــويش و ب  شــود ف

  

                                                  )311: همان(                                                                            
 بــه عــشق آنكــه آميخــت از خــويش رســت 

  

ــست        ــت ب ــا دوس ــد و ب ــد ببري ــود عه  ز خ
  

  )323:همان(                                                             
 :داند حسيني عشق را راهبر و رهنما مي

ــري    ــشق را رهبـ ــزد عـ ــن ره سـ  در ايـ
 بجــــو ره ز خورشــــيد تابــــان عــــشق

  زهـــــي راهبـــــرگـــــر او ره نمايـــــد
  

  ...كــــه دانــــد جفاكــــاري و يــــاوري     
  كـــه تابـــد بـــه كـــوه و بيابـــان عـــشق     
  ور او دل ربايـــــــد زهـــــــي دادگـــــــر

  

  )305: همان (
ويژه ادب عرفاني با اين نگاه كه عشق فرضِ راه رسـيدن      بحث عشق در ادبيات فارسي به     

پيـشين در ايـن      بـا آثـار      نامـه    الهـي   است و  ارتباط بينامتني ضمني       به خداست، چنان گسترده   
  . مقوله چنان آشكار است كه حاجت به بيان نيست

  

  نقد زهد ريايي 5-5-3
  :از ديگر مباحثي كه مورد توجه حسيني است، نقد زهد ريايي و زاهدان رياكار است

 شــنيدم كــه شــيادي از مكــر و شــيد    
ــر دوش ســجاده  ــبحه ب ــه كــف س  اش ب

ــداد    ــل سـ ــو اهـ ــعارش چـ ــد شـ  تزهـ
  

 ــه زهــد و ورع زد ره   ... عمــر و زيــدب
ــاده   ــرت از بـ ــصة نفـ ــب قـ ــه لـ   اش بـ

ــاد    ــل رش ــو اه ــارش چ ــصوف دث   ...ت
  

  )309 :همان                                                                (
  :و نيز

 درِ زهـــد و تقـــوي بـــه رخ بـــاز كـــرد
 گهــــي در قعــــود و گهــــي در قيــــام
ــيد   ــر و ش ــه زرق و تزوي ــوعش هم  رك

  

   ســاز كــرد ره و رســم عجــب و ريــا  
  گهـــي در ســـجود و گهـــي در ســـلام
ــد  ــدبير و كي   ســجودش همــه مكــر و ت

  

  )364: همان(
 به تناسب مطلب، به نقد زهد ريـايي و          نامه  الهيجاي    حسيني در چند حكايت و در جاي      
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زاهـد و دعـوي،     تعابيري چون زاهد خودستا، زاهدان عياش،       . است  زاهدان فريبكار پرداخته    
  نند افسونِ زهد و ابياتي ما

 كجــــا واعــــظ و ذوق مــــستي كجــــا
  

ــق    ــد و حــ ــا زاهــ ــا كجــ ــتي كجــ   پرســ
  

  )357: همان                                                            (
 عرفاني پيشين وجـود دارد      -نقد زهد ريايي در بيشتر متون ادبي      . بيانگر اين انديشه است   

واعظـان كـه ايـن      «: گويـد   ؛ آنجا كه مي   توان ديد   كه تبلور آن را در كلام حافظ شيرازي مي        
به باور او زاهد خودبين است      . »واعظ ما بوي حق نشنيد    «و  » كنند  جلوه در محراب و منبر مي     

رود، راز درون پرده را از رندان مست بايد بپرسيد كـه              و چون از نماز زاهد كاري پيش نمي       
 چه در شعر و چـه در نثـر متـون    اينگونه نقد زهد ريايياز . مقام را نيست اين حال زاهد عالي  

 ارتباط بينـامتنيِ ضـمني ايـن        نامه  الهيشود و بازتاب آن در        ادب كهن فارسي بسيار ديده مي     
  .دهد اثر با متون پيشين را نشان مي

 

   پيروي از پير5-5-4
توجه به پير و پيروي از وي براي ارشاد و سلوك عرفاني از ديگر مقولاتي است كه حسيني                  

گفتـار در وقـوف   «است؛ ماننـد   ت و به تناسب مطلب، بارها از آن سخن گفته   در چند حكاي  
سـر و تـوبيخ نفـس     و تـن شـوريده   عاشق بعد ارشاد پير راهبـر بـر احـوال دل خـونين جگـر     

» و روي دل به جانـب آن نـور مطلـق كـه جـز ذات حـق نباشـد، داشـتن         ... بدانديش خويش 
  ).413: همان(

  :همچنين
ــشوري    ــر دانــ ــر پيــ ــد بــ ــي شــ  يكــ
ــانبري    ــه فرمــ ــري بــ ــرآورد عمــ  ســ
 شــبي چــون شــب قــدر در مكرمــت    
 كه با مـن بيـان كـن ز مقـصود خـويش            
ــو    ــر تـ ــز مهـ ــه جـ ــواهم بـ ــا نخـ  بگفتـ
ــصود دل    ــان و مقـ ــصد جـ ــويي مقـ  تـ

  

 ...كـــه از نخـــل جـــودش ربايـــد بـــري    
 نياســـــــــــود روزي ز خـــــــــــدمتگري
ــت   ــر از ره مرحمـــ ــت پيـــ ــدو گفـــ  بـــ
 ...ز خــسران خودگــوي و از ســود خــويش

  چهـــر تـــوبـــه جـــز مهـــر چـــشم لـــب و 
ــود دل  ــواره بهبــــ ــو همــــ ــود تــــ  ز بــــ

  

  )346: همان(         
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كنـد و او را چنـين         هاي مختلف نيز از استاد خويش ابوالقاسم سكوت يـاد مـي             در بخش 
  :كند وصف مي

ــور  ــر نــ ــم آن اختــ ــاش ابوالقاســ   پــ
ــن   ــر روشـ ــم آن پيـ ــمير       ابوالقاسـ ضـ

  

  ...كــه آگــاه باشــد ز پنهــان و فــاش     
ــا چــه پيــركــه باشــد غلامــش چــه    برن

  

  )376: همان      (                   
ــا  ــاق را رهنمــــ ــم آفــــ   ابوالقاســــ
  مـــــرا راح او راحـــــت روح بـــــود

  

  ...ز ملـــــك فنـــــا ســـــوي دار بقـــــا 
  بـــه دريـــاي حـــق كـــشتي نـــوح بـــود

  

  )420: همان                                                                               (
كـه در   ... خـرد و    خـصال، پيـر دانـشورِ پـر         پير فرخنده ده و تعابيري چون     هاي يادش   بخش

بحث پير و لـزوم پيـروي   . دهندة ديدگاه حسيني به اين مقوله است ، نشان   بسيارآمده نامه  الهي
نقــش پيــر در هــدايت ســالك خــداجو، «.  از مباحــث مهــم عرفــان و تــصوف اســتوي،از 
او مريـد را در سـلوك نفـساني يـاري           . شـود  ترين عنصر وصول به حقيقت محسوب مي        مهم
دهد تا مسير طريقت را از مرحلة انقطاع از هستي، تا فناء في االله، كـه غايـت سـير الـي االله       مي

 است و آينة     او با عنايت به حق، به فناي اوصاف و افعال و ذات خود پرداخته             . است، بپيمايد 
» ير سلوك سالكان الي االله اسـت    كنندة مس   كنندة انوار الهي و روشن      صاف وجودش منعكس  

ايـن  منـد گـشته بـود،         هـا از محـضر پيرخـويش بهـره          حسيني كه سال  ). 37: 1394سجادي،  (
 بـا   نامـه   الهـي اسـت و از ايـن منظـر نيـز ارتبـاط بينـامتني                  بازتـاب داده     نامه    الهيانديشه را در    

  .  عرفاني پيداست-هاي عرفان و تصوف و متون كهن ادبي آموزه
  

   نامه  الهيهاي ادبي  يويژگ 5-6
درج، . هـاي بـديعي اسـت       ها و آرايـه      روان، دلنشين و سرشار از تصويرسازي      نامه  الهياشعار  

در ... اقتباس، تلميح، تشبيه، تكـرار، تـضاد، پـارادوكس، سـجع، جنـاس، موازنـه، ترصـيع و                 
، درج و     نثر مـسجع نگاشـته شـده      هاي منثور نيز كه به        در بخش . شود   بسيار ديده مي   نامه  الهي

در ايـن بخـش بـه       . استشهاد به آيات قرآن، تضمين اشـعار، سـجع و تـشبيه چـشمگير اسـت               
ويـژه حـضورِ      هاي ادبي، ارتباط بينـامتني و بـه         شود و ضمنِ بيان ويژگي      هايي اشاره مي    نمونه

و ) نامــه يالهــ( 2مــتن يــا مــتن  در بــيش...)  ومثنــوي، قــرآن( 1مــتن يــا مــتن  مــستقيمِ پــيش
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  .شود ها از شيوة صورخيالِ آثار پيشين نشان داده مي  تأثيرپذيري
  

 هاي منثور  استشهاد به آيات قرآن در بخش5-6-1

قاَب قَوسينِ  «از پرتو نير ذات كثيرالبركات انسان كامل كسب نور و ضياء نموده تا بار مقامِ                «
 ).288:  ق1239حسيني شيرازي، (»  گشوده5»أَو أدَنىَ

رستگي سالك از تعينـات گونـاگون و تقيـدات روزافـزون، بلكـه از قطرگـي رسـتن و بـه             «
: همـان ( » 6»ذَلك فضَلُْ اللَّه يؤْتيه مـنْ يـشاَء واللَّـه ذُو الفَْـضلِْ العْظـيمِ              «درياي هويت پيوستن    

320.( 
 

 هاي منثور  استشهاد به احاديث در بخش5-6-2

هستي مطلـق را  » كنزاً مخفياً فاَحببت اَن اُعرَف فخََلقت الخلقَ لكَي اُعرَف        كنت  «به مقتضاي   «
لَولاك لَما خَلقَْت «اي كه خلعت  در نعت خواجه «). 418: همان(» در لباس نيستي جلوه داده   

ـف                  » الْأفَْلاكاز قامتش مشرّف و از بالاي افلاك تا نـشيب خـاك از خـوان جـودش موص «
 ).296: همان(

 

   درجِ بخشي از آيات قرآني و احاديث در ابيات 5-6-3
ــت    ــلامت گرف ــوي س ــان راه ك ــو ج  چ

  

ــــتَقم«دل از     اســـــتقامت گرفـــــت7»فاَسـ
  

  )286: همان                                             (
ــه  « ــك اللَّـ ــرَ لـَ ــر   8»ليغْفـ ــر آورده سـ  بـ

  

ــر     ــد و مــ ــي حــ ــات بــ ــب عنايــ   ز جيــ
  

  )437: همان             (                    
 ز حق چـون بـدل غـم بـه شـادي شـدش             

  

ــدا    ــادي «نـ ــي عبـ ــي فـ ــدش 9»ادخُلـ   شـ
  

 )432: همان    (                                                                                 

ــت     ــين دوس ــاك نعل ــصر خ ــشم در ب  ك
  

ــه  ــرِي «كـ ــرُ فَخْـ ــت » الْفَقْـ ــاج اوسـ   در تـ
  

  )297: همان (
  

   اقتباس از اشعار5-6-4
 هاتف اصفهاني، ابن فارض و ديگر شـاعران  اقتباس از اشعار مولوي، سنايي، وحشي بافقي،

  :مولوي بيشتر است مثنويشود اما اقتباس از   ديده مينامه الهيهاي منثورِ  در بخش
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ــا رازدان انبـــــاز نيـــــست   راز جـــــز بـــ
  

ــست   ــر راز نيــ ــوش منكــ ــدر گــ   راز انــ
  

  )6/8: 1386مولوي، (و ) 456:  ق1239حسيني شيرازي،                                           (       
 چــون كــه از ليلــي وجــود مــن پــر اســت 

  

ــفات آن در اســت   ــر از ص ــن صــدف پ   10اي
  

  )5/2017: 1386مولوي، (و ) 294:  ق1239حسيني شيرازي،                                          (
ــ ــا نميـ ــام تـ ــان كنـــدن تمـ  ري نيـــست جـ

  

ــي ــام   بــ ــه بــ ــايي بــ ــان نــ ــال نردبــ   كمــ
  

  )6/724: 1386مولوي، (و ) 401:  ق1239حسيني شيرازي،                                             (
 تـــــو مـــــرا دل ده و دليـــــري بـــــين   

  

ــين     ــيري بـ ــوان و شـ ــويش خـ ــه خـ   روبـ
  

  )153: 1377سنايي، (و ) 380:  ق1239زي، حسيني شيرا(                                          
اقتباس و تضمين آشكارترين نوع بينامتن يعني حضور بخشي از يك متن در متن ديگـر                

افـزون بـر آن،     .  كـاملاً پيداسـت    -مثنوي  ويژه با      به - نامه  الهياست و اين ارتباط بينامتني در       
  : شود نه از آن ذكر ميبرد كه يك نمو حسيني دو بار در ميان اشعار از مولوي نام مي

 وز او مولـــوي را چـــه در ســـينه بـــود؟   
  

ــينه ــز او ســ ــود  كــ ــه بــ  اش رشــــك آيينــ
  

  )328:  ق1239حسيني شيرازي،  (                                                             
 توجـه   مثنـوي معنـوي   ، به   نامه  الهيدهد كه حسيني در سرايش        وجود اين موارد نشان مي    

  .داشته استخاصي 
  

  هاي منثور  سجع در بخش5-6-5
 و  سـياره كـه فـروغ بخـش ثابـت و    انجـم  و فروزندة هفت  طارم    با فرازندة نه   دويممناجات  «

عالمَ «) 279: همان(»  بي منتهافيضشمبدأ و   بيفضلش است، ميخوارهزاهد و  حيات بخشاي
: همـان (» اسـت سـبقي ش نـشان  شـأن بـي    و آدم در مكتبخانـة  ورقـي پايانش  از ديوان فيض بي  

283.(  
  

  تلميح 5-6-6
  شود، مانند  بسيار ديده مينامه الهيويژه به داستانِ زندگيِ پيامبران در  تلميح، به

 نـــــه داوود و نـــــه نغمـــــة دلگـــــشاش
  

ــانفزاش    ــة جـ ــگ دل زخمـ ــر چنـ ــه بـ   كـ
  

  )297: همان(               
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  . متنيت ضمني استتر اشاره شد، تلميحات در يك متن از نوع بينا و چنانكه پيش
  

 تكرار 5-6-7

 است كه در لفظ، موجب پيدايش موسيقيِ نامه الهيهاي  در لفظ و مضمون از ويژگي تكرار
بـراي نمونـه در بخـش مناجـات سـيم،          . انجامد  شود، اگرچه گاهي به اطناب نيز مي        بيشتر مي 

آغـاز  » دلـي «ژة  اسـت كـه بـا وا        آمـده   بيش از بيست و هفت بيت پي در پي با مضامينِ مشابه             
آغـاز  » ...مگو عشق، گـو «اي ديگر سي و چهار بيت با عبارت  در نمونه) 284:همان(شود   مي

اسـت؛ در واقـع،        اطهـار شـده    ئمـة ااي به زندگاني پيامبران يـا         در اين ابيات اشاره   . است  شده  
  :نيز در آن وجود دارد) و بينامتنيت ضمني(آراية تلميح 

ــانفزا   ــو آتــــش جــ ــشق گــ ــو عــ  مگــ
  عــــشق گــــو رهنمــــاي ســــبل مگــــو

ــول   ــار اهـــل وصـ ــو يـ ــو عـــشق گـ  مگـ
 مگـــو عـــشق گـــو مهـــر فـــرخّ لقـــا     
ــن   ـ ــداي زمـ ــو مقتــ ــشق گــ ــو عــ  مگــ
 مگـــو عـــشق گـــو شـــهد جـــام شـــهود 

  

  ...كـــه شـــد گلـــستان بـــر خليـــل خـــدا 
ــل   ــاه رسـ ــراج شـ ــه معـ ــد بـ ــز او شـ   كـ
  كـــز او گـــشت حيـــدر وصـــي رســـول
  كــــز او زهـــــره را داد زهـــــرا ضـــــيا 
  كــز او فخــر خلــقِ زمــن شــد حــسن     

ــدر  ــه ق ــزود  ك ــهيدش ف ــسين ش   ... از ح
  

  )307: همان (
 تشبيه 5-6-8

ــل   ــر از روي او منفعـــ ــي، اختـــ  مهـــ
ــكن    ــر شـ ــنبل پـ ــو سـ ــف گـ ــو زلـ  مگـ

  

  بتـــي مـــه ز خورشـــيد رويـــش خجـــل    
ــن    ــه فـ ــرگس حيلـ ــو نـ ــشم گـ ــو چـ   مگـ

  

  )            313: همان             (
يه مـو بـه      از جنس تشبيهات ادبيات كهن فارسـي اسـت؛ تـشب           نامه  الهيبيشتر تشبيهات در    

سنبل، چشم به نرگس، لب به لعل، روي به خورشيد و قد به سـرو از تـشبيهات پربـسامد در                     
  .شود  مي  نيز بسيار ديدهنامه الهيادبيات كهن فارسي است و در 

  

 استعاره 5-6-9
  غيـــرت مـــاه چـــرخ از جمـــال   بتـــي

  

ــدال   ــن ز اعتـ ــرو چمـ ــي رشـــك سـ   مهـ
  

  )291: همان (
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ها در ادبيـات كهـن فارسـي           كه از پر بسامدترين استعاره     در معناي معشوق  » بت«استعارة  
  .شود  هم به همان سبك و سياق ديده مينامه الهياست، در 

  

  )نما متناقض(پارادوكس 5-6-10
 سـو كـشد رخـت خـويش         ز سو، سوي بي   

ــان  ــان تخــــت بــــر لامكــ  نهــــد از مكــ
  

  چو بر دوش گردن نهـد تخـت خـويش    
 نــشان كــشد از نــشان رخــت بــر بــي    

  

  )  293: همان       (         
ــگ  ــن رنــ ــه ايــ ــي  كــ ــا داده دلتنگــ  ام هــ

  

ــي  ــگ بــــ ــود آرزو رنــــ ــي بــــ  ام رنگــــ
  

  )437: همان   (                                       
نـشان، رنـگ      سو، نشان بـي     مكان لامكان، سوي بي   ) نماي  متناقض(تركيبات پارادوكسي   

در آثار سنايي و مولانـا ديـده          ويژه    ن به  آمده، در متون عرفاني پيشي     نامه  الهيرنگي كه در      بي
پارادوكس در متـون عرفـاني فراتـر از         ) 130-128: 1396علاّمي و صادقي،    : ك. ر(شود    مي

در نظر عارف جهـان پـر از        . دهندة جهان بينيِ خاص عارف است        يك صنعت بلاغي و نشان    
اعرانه، قلمـرو   هـاي ژرف ش ـ     مكاشفات عرفاني و تجربـه    «. اند  تضادهايي است كه متحد شده    
خيـال گوينـده در حالـت جذبـه بـه نقطـة       . هاي روحي است    رويش محالات عقلي و تناقض    

حقـايق آن جهـان در زبـان        ... رسـند   كه در آن تضادها به وحدت مـي       ...رسد  علياي روح مي  
هـاي متـضاد منتقـل        هايي وقتي به جهان ابعاد و صورت        گنجد، چنان تجربه    عقل و منطق نمي   

هـاي منطقـي زبـان را درهـم           آورد و سـاخت     زباني پرتنـاقض بـه وجـود مـي        شود، به ناگزير    
دهد و به آفـرينش امـر محـال كـه        اما شاعر با پارادوكس، امور ناساز را آشتي مي        ... ريزد  مي

بـدين ترتيـب    ). 327: 1385فتـوحي،   (» شـود   هاي خيال است نائل مي      آورترين جلوه   شگفت
اين تأثيرپـذيري و    . سازد  مي) نما  متناقض(ارادوكسي  بيانِ نگرش عارفانه، ناخودآگاه زباني پ     

آشنا، ارتباط بينامتنيِ ضـمني بـا متـون عرفـانيِ           ) نماي  متناقض(آوردن تركيبات پارادوكسي    
  .دهد را نشان مي) آثار مولانا و سنايي(پيشين 

  

  )جناس اشتقاق( جناس 5-6-11

است و و پيداست حـسيني  نامه   لهي ا هاي پركاربرد در    ويژه جناس اشتقاق، از آرايه      جناس، به 
اي اسـت كـه رنـگ تكلّـف      در كاربرد آن توجه خاصي داشته است، البتـه گـاهي بـه گونـه              

 .  گيرد مي
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 ســــرير اقــــم چــــون مقــــام تــــو شــــد  
  

ــرم ــرم، محتــ ــرام ز حــ ــداحتــ ــو شــ    تــ
  

  )299: ق1239 ،يرازي شينيحس                                                                             (
     اسـت  خفـي  بـه ذكـر      مخفياگر كشف   

ــل ذكــر   ــه دل مي ــيب   اســتمختفــي  خف
  

  )303: همان      (
ــارز  ــوخته  نــــ ــر ســــ ــي جگــــ   تجلـّـــ

  

ــهنــــــــورز     تجلـّـــــــي رخ افروختــــــ
  

 )355: همان                   (
  

   ترصيع و موازنه5-6-12
ــزد   ــستاني ســــ ــر جانــــ ــتاند اگــــ  ســــ

  

  فــــــشاند اگــــــر جانفــــــشاني ســــــزد
  

  )305: همان                                                          (   
 بــــــه او زينــــــت كارگــــــاه وجــــــود

  

ــهود   ــاه شـــــ ــق بارگـــــ   و از او رونـــــ
  

  )297: همان             (
در ميـان شـاعران، مولانـا بـه         .  است نامه  الهيهاي    ترصيع و موازنه از پركاربردترين آرايه     

گيـرد و از تكـرار     به كـار مـي  مثنوي و چه در ديوانا چه در   انگيزي اين آرايه ر     نحو شگفت 
ها ابايي ندارد و همين ساختار، موجد موسيقي در شعر وي است              واژگان و تركيبات و جمله    

توان از ارتبـاط بينـامتني         را مي  نامه  الهيكاربرد اين آرايه در     ). 47: 1392نهاد،    رادفر و پاك  (
  .انست دمثنويهاي ضمني از  و تأثيرپذيري

  

 سازي مادة تاريخ 5-6-13

ويژه شعر راه يافته بـود، در دورة بازگـشت            ها پيش به ادبيات، به      سازي كه از قرن     ماده تاريخ 
 را مـادة تـاريخي بـراي سـال          نامـه   الهـي همچنان رواج داشت و حسيني آخرين بيت مثنـوي          

 :است سرايش اين اثر قرار داده 

ــار    ــدت يادگـــ ــر بايـــ ــاريخ اگـــ  ز تـــ
  

ــد   ــو شــ ــرار  بگــ ــه دارالقــ ــسينم بــ   حــ
  

  )469: ق1239 ،يرازي شينيحس                                                                            (
، برابر با سـال  »1237«كه براساس محاسبه اعداد متناظر با حروف ابجد، عدد مصرع دوم          

  .سرايش اثر است
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    گيري   نتيجه-6
ايـن اثـر در     . گنج حسيني، از آثار ارزشمند دورة قاجار اسـت           از پنج  ، مثنوي چهارم  نامه  الهي

دست تصحيح است و بين هفت نسخة موجود آن، دو نسخة كتابخانة علامه طباطبايي شيراز               
گنج اسـت و شـاعر آن    نسخة كتابخانة علامه طباطبايي كه پنج     . و كتابخانة ملك كامل است    

اي    منظومـه  نامـه   الهـي . است، معتبرتـرين نـسخه اسـت        را تأييد كرده، و بر آن ترقيمه نگاشته         
ها، حكايات و گفتارهاست و هر بخش، سرآغازي بـه نثـرِ آهنگـين و                 عرفاني شامل مناجات  

، خانـدان  )ع(انديشة شيعي حسيني با ابيـاتي در ارادت بـه مـولاي متقيـان، علـي       . مسجع دارد 
ت و بحـث ذات و صـفات الهـي          ، اشاره به مسئلة رؤي    )ص( آل محمد  ئمو قا ) ص(پيامبراكرم

بيـشتر  . ايـن اثـر داراي اهميـت اسـت     و از اين نظر  بارز استنامه  الهي براساس نظر شيعه، در   
 همان صور خيـال بـه سـبك و شـيوة پيـشينيان              نامه  الهيها در     هاي ادبي و تصويرسازي     آرايه

زنـه از   تكـرار، تلمـيح، ترصـيع و موا       . هاي سبك دورة بازگشت است      است و اين از ويژگي    
افزايـد البتـه كـاربرد         است و بر موسيقي شـعر مـي        نامه  الهيهاي ادبي در      پركاربردترين آرايه 

حـسيني   .شـود   مـي نامـه  الهـي هـاي   ويژه تكرار گاهي موجب اطناب در روايت صور خيال به
گرايـد ايـن مـسئله        پردازي و تكلفّ مـي      ها ادبي به لفظ     گاهي در كاربرد صور خيال و آرايه      

هاي منثور، جناس اشتقاق در ابيات و تكرار يـك واژه در         هاي بخش   پردازي  در سجع ويژه    به
هـايي كـه در خـلال آن نكـات            پـردازي  و نقـل داسـتان         روايت. شود  ابيات پياپي نمودار مي   

هاي اين اثر است كه آن را به اثـري دلنـشين بـدل                شود، از ويژگي    اخلاقي و عرفاني بيان مي    
  . افزايد  ادبي اين اثر مياست و بر اهميت  كرده 

  حـسيني اسـت، ارتبـاط بينـامتني        نامـة   الهينكتة ديگري كه موجب ارزشمندي و اهميت        
 با آثـار پيـشين در نـام اثـر، گونـة ادبـي اثـر،                 نامه  الهيارتباط  .  با آثار پيشينيان است    نامه  الهي

ار پيـشين تـأثير     از ميـان آث ـ    .محتواي عرفاني آن و تأثيرپذيري از آثارعرفـاني پديـدار اسـت           
، نامه  الهيتقليد و اثرپذيري حسيني از شيوة مولانا در         .  بيشتر است  نامه  الهي در   مثنوي معنوي 

هم آشكار و هم ضمني، هم از نظر ساختار و شگردهاي روايـي و هـم در مـضمون، نمايـان                     
هـاي منثـور در آغـاز هـر بخـش، آوردن حكايـاتي مـشابه، شـگردهاي                    وجود بخـش  . است

 اخلاقي، اقتبـاس    –ها و بيانِ نكات عرفاني        دازي، گريزهاي راوي در خلال داستان     پر  داستان
 نامـه  الهـي .  اسـت نامـه  الهي در مثنويهاي تأثير  ترين نشانه ، مهم مثنوي معنوي از برخي ابيات    



 239 / 1399، پاييز و زمستان 23، شماره 12 عرفاني، سال دوفصلنامة علمي ادبيات

 
 

سـرايي دارد، امـا ارتبـاط          حسيني است و تعلّـق بـه سـنّت ادبـيِ خمـسه             گنج  پنجاگرچه جزء   
 مثنويدهد كه شاعر در سرايش آن به طور جد به   نشان ميمثنوي معنوي با  نامه  الهيبينامتني  

 -تـر   در حجمي كوچك– مثنوي معنوي توان گفت اين اثر تقليدي از         است و مي    نظر داشته   
آنچــه بيــان شــد و برخــي ديگــر از . اســت كــه در دورة بازگــشت ادبــي پديــد آمــده اســت

هـاي    دهد كه ايـن اثـر از گنجينـه          نجد، نشان مي  گ  كه در اين مقاله نمي    نامه    الهيهاي    ويژگي
  .ادب فارسي است و بجاست كه  به جامعة فرهنگي و ادبي معرفي شود

آنچــه اهميــت دارد ايــن اســت كــه گرچــه عرفــان و تــصوف در دورة قاجــار همچــون  
بـراي شـناخت بهتـر سـيرِ عرفـان و           . هاي پيشين نبود، با تغييراتي همچنان وجود داشت         دوره

تصحيح، معرفي و بررسي آثاري از اين دست كه با . اي غافل ماند د از هيچ دوره   تصوف نباي 
توانـد موجـب شـناخت بهتـر ادبيـات عرفـاني دورة قاجـار و                  اند، مي   صبغة عرفاني خلق شده   

  . سبك بازگشت ادبي شود
  

  ها نوشت پي
1. intertextuality 

2. 

 آنچنـــــان گويـــــد حكـــــيم غزنـــــوي    
  

  نامــــه گــــر خــــوش بــــشنوي در الهــــي  
  

  )3/2771: 1386مولوي،                                                                                                         ( 
 »علـيم  شَـيء  بكُِـلِّ  وهـو هو الْأوَّلُ والĤْخرُ والظاَّهرُ والْبـاطنُ       «: اصل آيه در قرآن مجيد چنين است      . 3
  . است ، محيط آمده »عليم«به جاي نامه  الهي و در )3: الحديد(
شده را ديده است و نسخة ديجيتالي آنها را در اختيـار دارد جـز نـسخة                   نگارنده همة نسخ معرفي    . 4

  . كه دسترسي به آن ميسر نشد) اللهي خانقاه نعمت(كتابخانة نوربخش 
  9: النجّم. 5
  4: الجمعه  و 21: الحديد. 6
  112: هود. 7
  2: الفتح. 8
   29: الفجر. 9

    :  چنين استمثنوياصل بيت در . 10
ــت    ــر اسـ ــن پـ ــود مـ ــي وجـ ــك از ليلـ  ليـ

  

 ايـــن صـــدف پـــر از صـــفات آن در اســـت
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  منابع 
 . دارالقرآن الكريم: تهران. ترجمة محمد مهدي فولادوند، چاپ ششم). 1388. (قرآن مجيد

  .  مركز: تهران. نجوترجمة پيمان يزدا. بينامتنيت). 1380 (.آلن، گراهام
هـاي بازگـشت بـه داسـتان در      شكـست روايـي و شـيوه     «). 1390. (بامشكي، سميرا و ابوالقاسم قـوام     

  .46-29صص . 4پياپي . 1شمارة. سال سوم. فنون ادبي. »مثنوي
: تهـران . شعر فارسي و ساخت شكني در شـعر مولـوي         . در سايه آفتاب  ). 1388. (پورنامداريان، تقي 

  .سخن
مجله علـوم اجتمـاعي     . »داستان وامق و عذرا و روايت حسيني شيرازي       «). 1381. (كاووسلي،    حسن

  .18-1صص . 34، پياپي 2، شمارة 17دوره . و انساني دانشگاه شيراز
محفـوظ بـه   . كتابخانة مجلـس شـوراي ملّـي   : تهران. نامه الهي). تا  بي.(حسيني شيرازي، محمد حسين   

  ].نسخة خطي. [890شمارة 
. 5293محفـوظ بـه شـمارة       . كتابخانة ملـك  : تهران. پنج گنج حسيني  ). ق1250. ( __________

  ].نسخة خطي[
محفــوظ بــه . كتابخانــة علامــه طباطبــايي: شــيراز. پــنج گــنج حــسيني). ق1239. ( __________

  ].نسخة خطي[ .1381شمارة
نـوربخش  كتابخانـة   : تهـران ). الحـال   وصـف  و   نامـه   الهـي (خمسة حسيني   ). تا  بي. ( __________

  ].نسخة خطي[. 131محفوظ به شمارة ). اللهي خانقاه نعمت(
كتابخانـة  : تهـران ). نامـه    الهي واشترنامه  ،  وامق و عذرا   (خمسة حسيني ).  ق 1331.(__________

 ].نسخة خطي. [1051محفوظ به شمارة .مجلس شوراي ملّي

كتابخانـة   :تهـران ). نامه  الهي و   اشترنامه،  وامق و عذرا   (خمسة حسيني ).  ق 1232.( __________
  ].نسخة خطي[. 136محفوظ به شمارة ). سپهسالار(مدرسة عالي شهيد مطهري

كتابخانـة   :تهـران ). نامـه    الهـي   و اشـترنامه ،  وامـق و عـذرا     (خمسة حسيني ). تا  بي. ( __________
  ].نسخة خطي[. 385محفوظ به شمارة ). سپهسالار(مدرسة عالي شهيد مطهري

بـه كوشـش   ). اشـترنامه  و  مهـر و مـاه    ،  وامق و عذراء  (خمسة حسيني   ). ق1324. (  __________
 .  مطبع سپهر مطلع محمدي: شيراز. چاپ سنگي. عبدالحسين ذوالرياستين

آينه . تصحيح و توضيح جويا جهانبخش    » هاي منثور مثنوي مولوي     شرح ديباچه «.  __________
  .)38پياپي . (3شمارة . سال پنجم. دورة جديد. ميراث

لـي و     تصحيح و توضيح و مقدمـة كـاووس حـسن         . مثنوي اشترنامه ). الف1386. ( __________
  . زوار: تهران. چاپ اول. كاووس رضايي
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لـي و     تصحيح و توضيح و مقدمـة كـاووس حـسن         . مثنوي مهر و ماه   ). ب1386. ( __________
 . نويد شيراز: شيراز. چاپ اول. كاووس رضايي

لـي و     تصحيح و توضيح و مقدمـة كـاووس حـسن         . ثنوي وامق و عذرا   م). 1382(.  __________
  . روزگار: تهران. چاپ اول. كاووس رضايي

لـي و     تصحيح و توضيح و مقدمة كـاووس حـسن        . مثنوي وصف الحال  ). 1392. ( __________
  .  نويد شيراز: شيراز. چاپ اول. كاووس رضايي

بـه  . ادب و فرهنـگ در عـصر قاجاريـه        . شعراءحديقـه ال ـ  ). 1364. (ديوان بيگي شيرازي، سيد احمد    
  .زرين: تهران. جلد اول. تصحيح عبدالحسين نوايي

مؤســسه مطالعــات و : تهــران. چــاپ اول. كتابــشناسي نظــامي گنجــوي). 1371. (رادفــر، ابوالقاســم
  ).پژوهشگاه(تحقيقات فرهنگي 

هـاي همـساني      جملـه » ي واژگـان  –وحدت سـاختاري    «). 1392. (نهاد  رادفر، ابوالقاسم و محمد پاك    
سـال  . نامـة ادب پارسـي   كهـن . »آفـرين در مثنـوي    ، يكي از الگوهـاي نحـوي موسـيقي        )پيوسته(

  .67- 47صص. 2چهارم، شمارة 
). پژوهش ادبـي   (مطالعات نقد ادبي  . »مثنوي اشترنامه حسيني شيرازي و    «). 1388. (رضايي، كاووس 

  . 56 -31صص . 15شمارة 
  پـژوهش  (مطالعـات نقـد ادبـي     . »مهـرو مـاه   ي شـيرازي و مثنـوي       حسين«). 1390. (__________

  . 165-141صص . 20شمارة ). ادبي
. چـاپ اول  . جلد سـوم  . سرايان فارس   دانشمندان و سخن  ). 1339. (ركن زاده آدميت، محمد حسين    

  . كتابفروشيهاي اسلاميه و خيام: تهران
. »ر سلوك عارفانة عطار و مولوي     سيماي پير د  «). 1394. (محمد و رضا حيدري نوري      سجادي، علي 

  . 62- 37صص . 43شمارة . سال يازدهم. فصلنامة عرفان اسلامي
تـصحيح و تحـشيه     . حديقـه الحقيقـه و شـريعه الطريقـه        ). 1377. (سنايي، ابوالمجد مجـدود بـن آدم      

 . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. مدرس رضوي

هاي همسان و ناهمـسان در اشـعار          رسي پارادوكس بر«). 1398. (علاّمي، ذوالفقار و معصومه صادقي    
المللـي شـمس و       مجموعه مقالات چهارمين همايش بـين     : ها  جانب سخن    از اين  .»سنايي و مولانا  

  . 135-109صص . آواهيا: تهران. مولانا
  .سخن: تهران. بلاغت تصوير). 1385. (فتوحي، محمود

  .اميركبير: تهران. چاپ سوم. ياحاديث و قصص مثنو). 1385. (فروزانفر، بديع الزّمان
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:  تهـران .زنديه، قاجاريه. هاي افشاريه بررسي شعر دوره. مكتب بازگشت ). 1375. (لنگرودي، شمس 
  . مركز

. بـه تـصحيح و پيـشگفتار عبـدالكريم سـروش     . مثنوي معنـوي ). 1386. (مولوي، جلال الدين محمد   
  .علمي و فرهنگي: تهران. چاپ نهم

پژوهـشنامه علـوم    . »هـا   ترامتنيت مطالعه روابط يك مـتن بـا ديگـر مـتن           «). 1386. (نامورمطلق، بهمن 
  .98-83صص . 56شمارة . انساني

  . سخن: تهران. ها و كاربردها نظريه. درآمدي بر بينامتنيت). 1390(.  __________
مقدمه، تصحيح و تعليقات ابوالقاسـم  . رياض العارفين). 1385. (هدايت، رضاقلي بن محمدبن هادي   

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. ادفر و گيتا اشيدرير
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Abstract 
Ilahiname, the fourth Mathnavi by Mohammad Hossein Hosseini-e-
Shirazi (1184-1249 AH), is one of the mystic works of Qajar era about 
which no research has been conducted. Among seven available 
manuscripts, the manuscript of Shiraz Allameh-Tabatabaei Library is 
the most credible one as confirmed by the poet. Ilahiname is a 
collection of mystic poetry containing over 9000 verses including 
hymns, allegories, and speeches that the poet has written preludes in 
rhythmic and rhymed prose for its different sections. Hosseini was one 
of the mystic leaders of Ne’matollahi sect and had been granted the 
status of guiding people for years. Due to his acquaintance with 
mystic texts, he tried to benefit from former mystic works, namely 
Mathnavi-Ma’navi in composing his poems. Hosseini’s emulation of 
Mowlavi (Rumi) or the impact of Ihahiname from Mathnavi-Ma’navi 
is sometimes clear and sometimes implicit in the work. Inserting 
Qur’anic verses; citing anecdotes and poems; bringing similar 
anecdotes; imitating Mathnavi narrative structure; interrupting and 
digressing anecdotes by the narrator; and expressing mystic thoughts 
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represent this relationship. Considering his intellectual stance, 
presenting Shiite's thoughts, focusing on love in spiritual journeying, 
following the spiritual guide, and criticizing hypocritical piety are all 
evident in the work. The simple, clear, and smooth language and the 
use of vivid imageries have made Ilahiname a pleasant literary work; 
though there are obvious redundancies and repetitions in the text. The 
present research, using descriptive-analytical method, introduces 
Ilahiname, discusses its features, and analyzes its relationship with 
former texts especially Mathnavi-Ma’navi. It brings to the fore the 
work’s worth and nobility and acknowledges its significance in 
knowing the evolution of mystical literature. 
 
Keywords: Mohammad Hossein Hosseini-e-Shirazi, Panj-Ganj (Five 
treasures) by Hosseini-e-Shirazi, Ilahiname by Hosseini-e-Shirazi, 
manuscript, Mathnavi Ma’navi  

  
  


